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با همكارى: دكتر روانشناس

ى باه بـازانش حكايت مى كند قصه اى اسـت ثـمـرگى آقاى مهندس... همانطور كـه  عـنـوداستان زنـد
 تصادفى است.ًفاگونه شباهتى با آدمهاى اين داستان صره هاى عمر... هرخيال و جور كردن تكه پار

«ساسان» و «ستاره»
دكتر روان شناس ( دوازدهم جولاى ۱۹۹۲)... اشاره كوتاه
آقاى مهـنـدس, در يـكـى از يـادداشـت هـاى او بـه تـصـادف و
مرگ غيرمنـتـظـره «سـاسـان» مـن را بـه يـاد دوره اى از روان
درمــانــى او در زمــســتــان ۱۹۸۵  مــى انــدازد... اخــتــلاف و

كه در خـريـد و اداره «بـيـسـتـرو كشـمـكـش او بـا «سـاسـان»
ناپولى», با هم شريك شده بودند, بالا گرفته بود و... آقاى
مهندس از اين مى ترسيد, همكار قديمى او, مشكلى را كه
در طول زمان, بـصـورت  كـلاف سـردر گـمـى, در آمـده بـود,
بدست «وكيل شـر خـر!» بـدهـد و پـاى او را بـه دادگـاه بـاز

جزئيات «مسئله!» اين دو همكار قديمى كه «در سالكند... 
هاى خوب وطن, پشت به پشت هم, مؤسسه تحقيقات آموزشى
را اداره مى كردند و بـه دنـبـال مـهـاجـرت اجـبـارى در كـسـب و
كارى شريك شدند كه روى دستشان مانده بود, درسـت يـادم
نيست...حدود هفـت سـال از آن تـاريـخ مـى گـذرد... انـگـار
پاى زنى بنام «ستاره» در ميان بود... تا آنجا كه به ياد دارم

با زن و مردى گله مند بود كه در آقاى مهندس, از «رابطه»
وطن , همكاران او بودند و حالا... آنها نيز در اين سرزمين
هفتاد و دوملت, هم رنگ جماعت متوجه شده بودند كه: مردم

موفق اين دوره و زمانه:
DO NOT HAVE FRIENDS... THEYJUST
HAVE INTEREST...
آقاى مهندس از روبرو شدن با اين «مسئله!»كه همه جا, به
خصوص در ولايت غربت, مى تواند باعث ناراحتى و دردسر,
هركسى بشود, آنچنان خود را باخته بود كه مى ترسيدم بيمارى

ANXIETY NEUROSISاو عود كند و يك بار ديگـر بـه  
اجبار او را در بيمارستـان بـسـتـرى كـنـيـم... اضـطـراب مـزمـن

(CHRONIC)«بـــيـــمـــارگـــونـــه و حـــالــــت «پــــارانــــويــــايــــى 
(PARANOID) آقاى مهندس (بدگمانى, عدم اعتماد, كج

خيالى, سوءظن غيرعادى و فزون از حد نسبت به ديگران)...
او به در گزارش جلسات روان درمانى اين دوران از «تراپى»

چشم مى خورد...
گزارش جلسه روان درمانى آقاى مهندس...

دوشنبه دوم دسامبر ١٩٨٥
آقاى مهندس, از روبرو شدن با مشكلات زندگى در غربت پا
پس مى كشد. هرچيز كوچكى را بهانه مى كند تا حالت گوشه
گير و احساس بى تفاوتى خود را نسبت به آنچه دور و بر او مى
گذرد, توجيه كند.  طورى زندگى مى كند انگار فقط مى خواهد
«سرش به سلامت باشد», و كسى نتواند«از پشت به او خنجر
بزند!»... اين اواخر, وقتى بـه جـلـسـه روان درمـانـى مـى آيـد,
مسئله كشمكش و گرفتارى خود را با مردى بنام ساسان (گويا
اسم مستعار) كه زمانى دوست و همكار بوده اند به ميان مى
كشد. از دست او سخت عصبانى است اما چون نمى تواند با
خشم خود روبرو بشود, ترس را جانشين آن مى كند. طورى از
اين همكار قديمى حرف ميزند, انگار مردك شمرذوالجوشن!
است...مى گفت: «ديشب نيز خوابم نمى برد. ترس برم داشته
بود. چنـد روزى اسـت از سـاسـان خـبـرنـدارم. گـمـان  مـى كـنـم
دنبال گرفتن وكيل است. حوصله سرشاخ شدن با او را ندارم...
تقصير خودم بود. آخر چرا بى جهت پاى ورقه بانك را امضـاء
كردم?... اگر اين آدم يك دنده و كله شق , دبه در آورد و پول
ما را پس ندهد?...اگر سرقوز بيافتد و مسئله «ستاره!» را به

ميان بكشد?... فكر مى كنم همه چيز امكان دارد... بقول آنا
از اين آدم نمك نشناس موذى هرچه بـگـوئـيـد بـرمـى آيـد»...
دلدارى دادن آقاى مهندس, تأثيرى ندارد. او بايد از «ترس»
خود به هر شكل و صورتى كه در ذهن بى قرار و آشفته اش پاى
مى گيرد, آنقدر بگويد و شكوه و شكايت كند تا كم كم زهـر
«ترس» بريزد و آرام بگيرد... زير بناى ترس او از «ساسان»
و آدم هاى ديگرى كه هر يـك بـگـونـه اى «دل او را خـالـى مـى
كنند», خشمى است يادگار گذشته او , خشمى كه جاى بسيار
مهمى در حيات روانى او پيدا كرده... خلاصه مى كنم... وقتى

NARCISSISMيا  آدم ها, به هردليلى به نياز«خودشيفتگى»
او, جواب مثبت نمى دهند, آزرده و خشمگين دردش مى گيرد
و «ترس» را جانشين آن مى كند... در واقع, آنچه پدر بـا او
كرده بود, يك بار ديگر تكرار ميشود. خشم را مى خورد و در
پشت بهانه «ترس» از «ظلم و ستمى كه بر او روا داشته اند»
در جلسات روان درمانى «مى گويد» و دريادداشت هاى روزانه

خود «مى نويسد»...
يادداشت آقاى مهندس...

«ترس و وحشت از دشمن خيالى»!
در ذهن من, انگار خاكستر ترس پاشيده اند. وقتى كسى با كلام و
رفتارش اين احساس را به من ميدهد كه دوستم ندارد, به من توجه
نمى كند و نسبت به خواست من, بـى تـفـاوت اسـت , بـلافـاصـلـه,
تصويرش روى اين خاكستر مى افتد و شكل و رنگ بسيار زشتى به

مـى خود مى گيرد... حالا, ذهن من او را بصورت يـك «دشـمـن»
بيند... به شكل حيوان يا غول ترسناكى كه مى خواهد و مى تواند
به من صدمه بزند... از اين «دشمن» خيالى مى ترسم... خطـر را
يك قدمى خودم مى بينم و دنبال راه فرار مى گردم... انگار «كسى»
در ذهن پريشانم, زنگ خطر را به صدا در آورده و از من مى خواهد

را بگذارم و بـه جـائـى بـروم كـه دسـت او بـه مـن «دشمـن خـيـالـى»
نرسد... وقتى اين «ترس لعنـتـى!» بـه جـانم مـى افـتـد, حـتـى يـك

 دشمـن مـنًلحظه به فكرم نمـى رسـد كـه بـبـيـنـم آيـا ايـن آدم, واقـعـا
هست يا نه... گاهى اوقـات بـه خـودم مـى گـويـم شـايـد اشـتـبـاه مـى
كنى. شايد بى جهت و روى خيال واهى از اين آدمى كه نسبت به

مى ساخـتـه اىُ«خواسته!» تو, بى تـفـاوت اسـت غـول بـى شـاخ و د
از ايـنبـاورم نمـى شـود... امـا... آقـاى دكـتـر در مـورد «سـاسـان»

همكار نمك نشناس قديمى هرچه بگويم كم  گفته ام... انگار
بـه خـون مـن تـشـنـه اسـت... بـاور كـنـيـد ايـن روزهـا, هـر وقـت

در ذهنم پيدا مى شود و به فكر تصويرى از «ساسان و ستاره»
آنها مى افتم, آرزو مى كنم, اى كاش مـى تـوانـسـتـم بـگـذارم و
بروم... حالا چطور و به كجا نمى دانم, فقـط دوسـت نـدارم از
اين پس دقيقـه اى بـا ايـن آدم حـق نـاشـنـاس روبـرو بـشـوم و در
چشمان تنگ او كه از وقتى به آمريكا آمده, رنگ سبز دلار را
به خودش گرفته نگاه كنم... مردك, حتى حاضر نيست فـقـط
سـهـم خـودش را از «بــيــســتــرو» بــردارد و او بــه خــيــر و مــا بــه
سـلامـت... بـى چـشـم و رو ادعـاى «مـالـكــيــت!» مــى  كــنــد و
«ستاره» را فقط به خاطر اين كه حساب و كتاب «بيسترو» در

 (شـريـك خـامـوش) مــاSILENT PARTNERدسـت او بـوده 
ميداند... باور كنيد آقاى دكتر, اگر كار من و ساسان و ستاره
به جاهاى باريك ترى !, از اين برسد و پاى وكيل و دادگاه و
ادعاى خسارت , به ميان بيايد... از بوستون ميروم و در گوشه
ديگرى از اين دنياى ديوانه ديوانه كه آدم ها به جان هم افتاده

م و گور مى كنم...ُاند, خودم را گ
يادداشت آقاى مهندس...

چهارشنبه چهارم دسامبر ١٩٨٥
امروز بعدازظهر با ساسان و ستاره, جلـسـه مـذاكـره و بـحـث و
گفتگو داشتيم. پيشنهاد وكيل من بود كه به اجبار قبول كردم.
مى گفت: «بيهوده كار را مشكل نكن. دست از لجاجت بردار.
با آنها بنشين. به حرف هايى كـه مـى زنـنـد خـوب گـوش كـن.
نقطه نظرهاى خـودت را نـيـز بـگـو. شـايـد قـبـل از ايـن كـه كـار
دعواى شما به دادگاه بكشد براى فروش «بـيـسـتـرو»كـه بـصـورت

كلاف سردرگمى در آمده, راه حل عاقلانه اى پيدا كنيد»...
دومين بارى بود كه دور هم جمع ميشديـم. سـاسـان از هـمـان ابـتـدا
طورى حرف ميزد كه معلوم بود, نـه تمـايـلـى بـه ادامـه ايـن بـحـث و
گفتگوها دارد و نه حاضر است از «ادعاهاى!» مسخره و بى اساس
خودش در مورد مالكيت «بيستروناپولى» دست بكشد... راستش

 از اين شاخ به آنًنمى دانم با او چه كنم. آدم پرحرفى است. مرتبا
شاخ مى پرد. خودش را از من و حتى ستاره كه درحال حاضر, با او
همكارى مى كند, يك سرو گردن بالاتر مى بيند. مى خواهد همه

 كند. ضمن اينـكـه گـاهـى اوقـات بـهچيز و همه كـس را كـنـتـرل
اجبار, حرف هاى من و ستاره را قـبـول مـى كـنـد امـا در پـايـان
گفتگو بر مى گردد به آن چه فقط خواست ومورد نـظـر خـود او
است... اين از «ساسان» كه زمانى دوست و همكار بوديم و
امروز, چشم ديدن هم را نداريم... اما ستـاره!... نـقـش او در

برايم روشن نيست... بقول معروف به نعل و به اين «ماجرا»
ميخ مى زند... ضمن, طرفدارى از «ساسان, وانمود مى كند

 اميدوار است «رابطهًكه با من نيز موافق و همراه است... حتما
ما دو نفر!» نيز هم چنان ادامه داشته باشد...

و روى كاغذ آوردن فكر و خيال! «نوشتن»
اين بار نيز, جلسه مذاكره ما, بدون هيچ  نتيجه اى پايان گرفت
و دست از پا درازتر به خانه آمدم. بيش از اندازه خسته بودم.
جان به تنم نبود.... آنا به انتظار نشسته بود تـا شـام بـخـوريـم.
گـفـتـم اشـتـهـا نـدارم... لـبـاسـهـايـم را كـنـدم و روى تـخـت دراز
كشيدم. نوار داستان «تاجر ونيزى» را كه از كتابـخـانـه شـهـر
گرفته ام در ضبط صوت گذاشتم... به اميد اين كـه بـا گـوش
كردن به صداى آرامش بخش گوينده داستان, بلكه خواب از
راه برسد و خستگى از تنم بيرون برود اما... هرچـه كـردم, نـه
خواب پيدايش شد و نه من آرام گرفتم. ذهن بى قرار و آشفته
من, آنچه را در جلسه  امشب بين ما سه نفر گذشته بود مو به مو
دنبال مى كرد و توجهى بـه جـزئـيـات داسـتـان «تـاجـر ونـيـزى»
نداشت... احساس كردم, چاره كار  من, مثل همـيـشـه كـه بـه

و روى رختخواب ميروم  و از خواب خبرى نيست, «نوشـتن»
كاغذ آوردن فكر و خيال  است...

صاحب گنج قارون.... ورشكسته به تقصير!
ساعت درست پانزده دقيقه از دوازده شب مى گذرد... نگاهم
به تقويم روز مى افتد. سه شنبه ۳۱ دسامبر ۱۹۸۵. سال تمام
شد... تمام شدن سال مسيحى براى مـن مـعـنـى زيـادى نـدارد.

امروز آخريـن روز ۱۹۸۵ بـود و از ًچه فرقى مى كنـد كـه مـثـلا
فردا سال ۱۹۸۶  شروع ميشود... امسال نيز, مثل هشت سـال
گذشته, زندگى تلخ و كش دار غربت را به اين اميد كه درى
بـه تـخـتـه مـى خـورد و راه وطـن بـروى مـا بـاز مـى شـود بـيــهــوده
سركرديم... با بيمارى و اعتياد داريوش به اجبار كنار آمديم و
در طلب, پيدا كردن پزشـك و راه درمـانـى كـه اعـصـاب تـرك
خورده او را شفا بـدهـد, بـه چـهـارگـوشـه دنـيـا سـرزديـم... آنـا,
همچنان از زندگى بقول خودش «كولى وار!» در آمريكا, گله
مند بود و گناه دور افتادن از فك و فامـيـل را بـه پـاى مـن مـى
نوشت و ... بالاخره, همكارى من و ساسان در خريـد و اداره
«بيستروناپولى» كه اميد وار بوديم در آينده نزديكى هر دوى
ما را سرمايه دار و صاحب گنـج قـارون! كـنـد, نـتـيـجـه نـداد و
ورشكستـه بـه تـقـصـيـر! شـديـم...ايـن حـرف هـا را كـم  و بـيـش
درجلسات روان درمانى به آقاى روان شناس مى گويم, بيشتـر

گوش مى كند و بدون اينكه راه  و چاره اى جلوى پايم بگذارد,
گه گه , حرفى مى زند كه به فكر مى افتم... در جلسه ديروز از

برايم درست كرده, گله مى كردم. گفتم مشكلى كه «ساسان»
اى كاش گول چرب زبانـى هـاى ايـن هـمـكـار قـديـمـى را نمـى
خوردم و درخريد «بيستـرو نـاپـولـى) بـا او شـريـك نمـى شـدم.
قبل از اينكه به اصرار او «بيزينس من!» بشوم, زندگى راحت
تر و بى دردسرترى داشتم... سرم به كار خودم گرم بود. كتاب
مى خواندم. ژورنال مى نوشتم. با آمدن به اين جلسات, غم و
غصه هايم را پيدا مى كردم و روى كاغذ مى ريختم و... به اين
فكر نيافتاده بودم كه يك بار ديگر , همه چيز و همه كـس را
بگذارم و بروم...آقاى روان شناس, مثل همـيـشـه صـبـور و بـا
حوصله به آن چه مى گويم گوش ميدهد... آرام و سرفرصت,

خلاصه حرف هاى مـن اسـت روى كـاغـذ ًمطالبى را كـه حـتـمـا
يادداشت مى كـنـد... بـه چـشـمـان او نـگـاه مـى كـنـم, مـهـربـان
است... روى صندلى مقابل او جابه جا ميشوم و او... پس از
لحظه سـكـوت طـولانـى كـه عـادت او قـبـل از پـرسـيـدن «سـؤال
مهمى!» است مى گويد: «شايد مى خواهى , يك بار ديگر از

چنگ ''دشمن خيالى!'' , فراركنى»...
گزارش جلسه روان درمانى آقاى مهندس...

٥ شنبه پنجم دسامبر ١٩٨٥
«مسئله ساسان و ستاره!», ذهن وسواسى آقاى مهندس را در
خواب و بيدارى , مشغول و گرفتار كرده است.  بى رودربايستى

اختيار از دستم بدر رفته . از اين دو نفر مى ترسد. مى گويد:
شب و روز, وقت و بى وقت, «صدايى!» در ذهنم بلند ميشود
ودلم را خالى مى كند... خودم را با هزار و يك چيز مشغول مى
كنم, بلكه «صدا» خاموش بشود و من را راحت بگذارد. امكان
ندارد. ازاين طرف و آن طرف, فكر و خيالى را پيدا مى كند,
آنها را كنارهم مى گذارد تا به من ثابت كند كه «خطر! در راه

 (هراسىPHOBIA     است»...  آقاى مهندس, خودش را با اين
وسواس گونه, مزمن و مكرر) مشغول ميكند تا با واقعيت هاى
تـلـخ زنـدگـى امـروز خـود روبـرو نــشــود. در ذهــن بــى قــرار او,
«ساسان و ستاره» با نقشى كه در زندگى روانى او بـازى مـى
كنند, جانشين پدر و مادرش شده اند. مـسـئـلـه او ايـن دو آدم

كشمكش با پدر و مادرى است كه همچنان نيستند. «مسئله!»
بر زندگى روانى او حكومت مى كنند... خوابى كه به جلـسـه

(REGRESSION) امروز آورده بود, از «بـازگـشـت روانـى»
او به دوران كودكى و روبرو شدن با كسانى كه امروز«جانشين

هاى! » پدر و مادرش شده اند, حكايت مى كند...
اتوبوسى با دو «فرمان»!

نيمه هاى شب در پايان روياى عجيب و غريبى كه ترس به دلم
انداخته بود, از خواب پريدم. در گوشه اى از حياط خانه دوران
كودكى, ايستاده بودم. طرف ديگر, مردى كـه ابـتـدا بـه نـظـرم
ناشناس آمد, كنار باغچه, با گل و گياه ها ور ميرفت. ابتـدا
گمان كردم پدر, خدا بيامرزم است اما, وقتى خوب نگاه كردم

است. با ايماء و  اشاره, از من مى پرسيد, , ديدم «ساسان»
چرا به او كمك نمى كنم. نمى دانستـم از مـن چـه مـيـخـواهـد.
پشتم را به او كردم و مى خواستم از حياط بيرون بيايم... از جا
بلند شد, در حاليكه داد مـيـزد دنـبـالـم كـرد و بـيـلـچـه اى را كـه
بدست داشت بطرف من پرتاب كرد... نفهـمـيـدم چـه شـد...
حالا, صحنه خواب عوض شده بود... در ردي� آخر اتوبوسى
نشسته بودم كه پنجره هاى آن را با پارچه سياه پوشانده بودند.
به دور و برم نظر انداختم , تعدادى زن و مرد, با لباس نارنجى
رنگ, مخصوص زندانى ها, روى صندلى هاى اتوبوس نشسته
بودند... احسـاس كـردم, اتـوبـوس , مـخـصـوص حـمـل و نـقـل
زندانى ها است... چقدر تعجب كردم وقتى ديدم, اتـوبـوس,
مثل ماشينى كه به افراد, تعليم رانندگى ميدهد دو فرمان دارد.
خوب نگاه كردم. در دو سمت راست و چپ اتوبوس «ساسان»

پشت فرمان ها بودند. از ديـدن سـتـاره خـوشـحـال و «ستـاره»
شدم. از جا بلند شدم بطرف او بروم... احساس كردم دست و
بالم بسته است و پا در زنجير دارم... قدرت حركـت نـداشـتـم

... با وحشت از خواب پريدم...

مينا فتوحى
بنامى مطمئن و مجر

مشاور صديق و مورد اطمينان جامعه ايرانى با سالها
تجربه و تخصص در امور خريد و فروش املاك

مسكونى، زمين و تجارى

Mina Fotouhi
Business:(408)741-4717
Cell: (408)506-0702
12029  Saratoga-Sunnyvale Rd.
Saratoga, CA 95070

ش منزل شما در اسرع وقت و مقايسه آنآورد ارزبر
فته اند.لى كه به فروش راف و منازبا منازل اطر

براى علاقه مندان به سرمايه گذارىFixer پيدا كردن خانه هاى 

mina.fotouhi@cbnorcal.com

نده نامكتر جميله زد
كيل پايه يك دادگسترى ايرانو

داراى ٢٨ سال سابقه در امور حقوقى داخلى ايران و بين المللى

 ✦  v�uI� Á—ËUA✦Ê«d�« ÈUN�UÖœ«œ —œ v�uI� —u« tOK" —œ X$U"Ë ‰u&� ✦ÈU� œUN� Ë ’U()« tOK* vJK ÈËU*œ Õd-

 v�$Ëœ ✦ ‚ö- Ë Ã«Ëœ“« ¨vÖœ«u�U2 —u«✦U� X"d) X&3 Ë v�UÖ—“U4 Ë È—U& —u«✦ X3«—Ë —UB7�« Ë tU� XO8Ë rOEM;

✦ tUM�$U"Ë Ë œ«œ—«d� Ÿ«u�« rOEM;✦ vK  —U" Ë tU�—cÖ ¨tUM�UM) c2«✦ v?OK~�« Ë v�—UA t4 „—«b tOK" tLDd;

Tel: (925)348-5750 ✦  Fax: (866)322-5755
jamilehzendehnam@sbcglobal.net

334 N. 2nd Street, San Jose, CA 95112

 با من تماس بگيريدًان ه و حل كليه مسائل حقوقى خود در ايرجهت مشاور

ان فضستورر

Faz Restaurants & Catering
600 Hartz Ave., Danville, CA

(925)838-1320
Catering/Banquets: (925)838-1430

Faz at the 4 Points Hotel by Sheraton
5121  Hopyard Road, Pleasanton, CA

(925)460-0444
Catering/Banquets: (925)460-0434

انىد ايره با طعم و عطر منحصر بفرغذاهاى بسيار خوشمز
ائى از شما و ميهمانهاى شماست. در مكانى متفاوت آماده پذير

Faz at Sheraton Hotel
1108 N. Mathilda Ave., Silicon Valley Sunnyvale

(408)752-8000
Catering/Banquets: (408)752-8008

MacArthur Park Restaurant

ائى مى كند!ان فض با افتخار از شما پذيرستورر

ان فض مجهز به كادر ورزيده كيترينگستورر
 به جشنها و ميهمانيهاى شما جلوه بيشترى مى دهد.

American Cuisine
27 University Ave., Palo Alto, CA

(650)321-9990
Catering/Banquets: (650)321-9996


